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 چکیده

 

های شععری، در وول تاری  ادبیات اشعکال متنوعی به دود گرفته اسعا. این هژوه   مایهترین انواع ادبی و درونعنوان یکی از دیرینهمرثیه به

گیری  رومی )شعاعر عرب قرن سعوه هیریو و احمد شعام)و )شعاعر معایعر ایرانیو انیاه شعده اسعا. با بهرهبا هدف بررسعی تبیییی مراثی ابن

از روش تح)یل محتوای کیفی و رویکرد ادبیات تبیییی، مراثی این دو شععاعر از من ر محتوایی )فردی و امتماعیو، سععادتار زبانی، تویل و 

رومی بیشعتر هیرامون اعاعای دانواده )مادر، همسعر،  دهد مراثی ابنهای هژوه  نشعان میتصعویرسعازی مورد میایسعه قرار گرفته اسعا. یافته

های ادبی منادی که مراثی شعام)و عمدتا  به ههره)فا و امیران، بزرگان شعیعه و سعرزمین بصعره شعکل گرفته اسعا، درحا یبرادر و سعه فرزندو، د

احمد ادتصععاد دارد. از ن ر سععادتار زبانی، هر دو شععاعر از زبانی محکت و اسععتوار با گرای  به آزادی همچون فروغ فردزاد و ملال آل

کارگیری  رومی با بههای عرفانی بیشععتر نمایان اسععا و ابناند، با این تفاوت که در مراثی شععام)و منیهماععامین ف)سععفی و عیلانی بهره برده

کند. در زمینه تویّل نیز هر دو شععاعر از مرزهای  تر ترسععیت میهای دود را هنرمندانهواژگان نره و روان و اسعع)وب تصععویری، اندوه و نا ه

تر  رومی در کاربرد تشععییهات و اسععتعارات و انتیال حزن و اندوه موف کنند، اما ابنهای زبان سععیر میمعمو ی فراتر رفته و در فراسععوی هیه
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Abstract 

 
Elegy, as one of the oldest literary genres and poetic themes, has taken on various forms throughout the history of literature. This study 

aims to conduct a comparative analysis of the elegies of Ibn al-Rūmī (a 9th-century Arab poet) and Ahmad Shamlou (a contemporary 

Iranian poet). Using qualitative content analysis and a comparative literature approach, the elegies of both poets are examined in terms of 

thematic content (individual and social), linguistic structure, imagination, and poetic imagery. The findings of the research indicate that 

Ibn al-Rūmī’s elegies predominantly revolve around family members (mother, wife, brother, and three sons), caliphs and emirs, prominent 

Shi‘ite figures, and the city of Basra. In contrast, Shamlou’s elegies are mainly dedicated to literary figures who were heralds of freedom, 

such as Forough Farrokhzad and Jalal Al-e Ahmad. In terms of linguistic structure, both poets utilize a firm and resolute language with 

philosophical and rational undertones. However, mystical elements are more prominent in Shamlou’s elegies, while Ibn al-Rūmī, through 

the use of fluid and gentle vocabulary and an imagistic style, depicts sorrow and lamentation with greater artistic finesse. Regarding 

imagination, both poets transcend conventional boundaries and navigate beyond the surface layers of language. Nonetheless, Ibn al-Rūmī 

demonstrates greater success in employing similes and metaphors and in conveying grief and sorrow. 
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 مقدمه 

های مهت و عاوفی اسا که در  سرایی یکی از قا ب مرثیه و سوگ

های شاعران  تماه ادوار شعر کهن فارسی و عربی و در اغ)ب دیوان

ن ریه باور  به  دارد.  هررنگ  از حاوری  تبیییی،  ادبیات  هردازان 

مهان   ادبیات  در  موت)ف  اشکال  در  ادبی  ستدهای  و  داد  دیرباز، 

توان یافا که در محیبی بسته و  ومود داشته و کمتر ادبیاتی را می

محدود حرکا کند. در این میان، ادبیات عربی و فارسی به ع)ا  

تیادهت  مشترک،  رسوه  و  آداب  ومود  و  مغرافیایی  نزدیکی 

 . و1)اند فرهنگی و ادبی قابل تومهی داشته

دهد، ادبیات تبیییی، که هارهوب ن ری این هژوه  را تشکیل می

بر مبا عه ادبیات فراسوی مرزهای یک کشور داد و نیز بررسی  

های دان  و معرفا تأکید دارد. روابط میان ادبیات با سایر حوزه

آثار ادبی ناشی از  این رویکرد معتید اسا بردی شیاها  بین  ها 

هاسا. بر این اساس، در هژوه  حاضر،  روح مشترک همه انسان

رومی و احمد شام)و به عنوان دو شاعر برمسته از دو  مراثی ابن

مورد   مشترک،  انسانی  تیربیات  با  اما  متفاوت،  زبان  و  فرهنگ 

 .گیردبررسی و میایسه قرار می

آن در  در این میا ه، هس از ارائه تعریفی از مرثیه و بیان مایگاه 

رومی و احمد شام)و  ادب فارسی و عربی، به معرفی امما ی ابن

آن مراثی  سپس  و  و  هردادته  توی)ی  زبانی،  محتوایی،  من ر  از  ها 

می قرار  میایسه  مورد  هرس تصویری  هژوه  گیرد.  ای)ی  های 

 :عیارتند از

رومی و شام)و، هه افراد  های فردی و امتماعی ابنمرثیه .1

 گیرد؟ و موضوعاتی را در بر می

مراثی هر یک، از ن ر سادتار زبانی، تویل و تصویر، هه  .2

 هایی با هت دارند؟ ها و شیاها تفاوت

 روش پژوهش

این هژوه  با تکیه بر ادبیات تبیییی و بر اساس تح)یل محتوای  

شام)و    رومی و احمدای، به میایسه مراثی ابنکیفی با روش کتابوانه

آوری شده مورد تیزیه  هردادته اسا. در این مسیر، مبا ب ممع

و تح)یل قرار گرفته و سادتار و محتوای مراثی دو شاعر بررسی و  

میایسه شده اسا. منابع ای)ی هژوه  شامل دیوان اشعار این دو  

 .هاسا شاعر و آثار نید و تح)ی)ی مربوط به آن

 چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی

 مفهوم مرثیه 

گریه به معنای  »رثی«  ریشه  از  در  غا  کردن  مرثیه  مدح  و  کردن 

. در ایبلاح ادبی، مرثیه یکی از انواع شعر غنایی  و 2)متوفی اسا  

فیدان  در  را  دود  احساسات  و  عواوف  آن  در  شاعر  که  اسا 

می بیان  درگذشته  فردی  یا  و محیوب  مناقب  توییف  به  و  کند 

 . و3)هردازد فاایل او می

 :بندی کردتوان در سه دسته وییهمراثی را می

ای که شاعر در سوگ معشوق، نزدیکان یا  مرثیه :ندب .1

 .سرایددوستان دود می

های او در زمان  مدح متوفی و برشمردن نیکی :تأبین  .2

 .شودحیات که اغ)ب درباره بزرگان و امیران سروده می

تومه شاعر به دویشان فرد متوفی و دعوت آنان   :عزا .3

به شکییایی، همراه با هندارهای ف)سفی و ادلاقی درباره  

 .تاومرگ و زندگی )انوار، بی

واقعی   احساسات  و  عاوفه  یدق  که  اسا  این  تومه  قابل  نکته 

این   »عزا«  و  »تأبین«  در  و  اسا  نمایان  بیشتر  »ندب«  در  معموه  

از  بسیاری  در  ا یته  اسا.  تصنعی  و  سادتگی  غا یا   احساس 

 .اندها، هر سه نوع مامون با هت ترکیب شدهقصیده
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  زندگی و آثار ابن رومی و احمد شاملو

 رومیابن

هیری    221رومی، در سال  ع)ی بن عیاس بن مریج، معروف به ابن

در بغداد از هدری رومی و مادری ایرانی متو د شد. وی زندگی 

ای در رومی قدرت ویژه. ابنو4) توأه با درد و محرومیا داشا  

بیان احساسات و عواوف داشا و این امر با حس درد و ناامیدی 

اش آمیوته بود. وی در سرودن مرثیه بسیار توانمند بود،  در زندگی

ویژه هس از آنکه سه هسر دود را که در سن هیری نصیی  شده  به

مصییا  داد.  دسا  از  هیبودند،  بر  های  سهمگینی  ضربات  درهی، 

ها، دهار  ها و شکسا روح  بیف او وارد کرد و در اثر این ناکامی

تشوی ، اضبراب و بدبینی نسیا به زندگی شد که در اشعارش  

هیری   28۳. سرانیاه این شاعر بزرگ در سال  و5)نمایان اسا  

 . و6)بر اثر بیماری درگذشا  

ترین  رومی را در عریه ویف و هیا از برمستهمنتیدان ادبی، ابن

می عرب  مرثیهو4)دانند  شعرای  گوناگونی  .  ابعاد  دارای  او  های 

اسا، از مم)ه رثای د)فا و امیران )رثای رسمیو، رثای بزرگان  

فرزندان.  و  همسر  رثای  و  شهرها  رثای  سیاسیو،  )رثای  شیعه 

دانوادهمرثیه سوگ  های ادب اش از هرسوزترین مرثیههای او در 

 . و7)روند عربی به شمار می

 احمد شاملو 

شمسی در تهران متو د شد. تحصیلات    1۳04احمد شام)و در سال  

رشا،   هون  موت)فی  شهرهای  در  را  دود  دبیرستان  و  ابتدایی 

گذراند.   مشهد  و  زاهدان  داش،  شیراز،  آباده،  ایفهان،  سمیره، 

شمسی نیبه عبفی در   1۳41ازدواج او با آیدا سرکسیان در سال  

می شمار  به  شام)و  مرداد  زندگی  دوه  در  سرانیاه  او    1۳79رود. 

 .هشت از دنیا فروبسا 

احساس«،  مهت و  »آهنها  »قبعنامه«،  از  عیارتند  شام)و  آثار  ترین 

و   دنیر  و  دردا  »آیدا:  آینه«،  و  »آیدا  آینه«،  »باغ  تازه«،  »هوای 

»مرثیه باران«،  در  »قینوس  مه«، داوره«،  در  »شکفتن  داک«،  های 

 .»ابراهیت در آت « و غیره

شعر شام)و سیکی منحصر به فرد دارد که هت از  حاظ زبانی و هت 

از ن ر فره، تکنیک، نوع و ویژگی واژگان و موسییی درونی، مسیر  

ترین ویژگی شعری او، یداقا زبان و  هیماید. مهتمتمایزی را می

که بر اساس  مای آناندیشه شاعر اسا. در شعر شام)و هر قبعه به 

ترکیب  مینای  بر  شود،  بنا  سبر  هتوزن  و  واژه  هر  آوایی  هذیری 

 . و8)شود ها استوار میهیاها و ک)مات و ترکیب 

 های پژوهشیافته

         رومی و شاملومراثی در شعر ابن انواع

 : توان به دو دسته ک)ی تیسیت کردرومی و شام)و را میمراثی ابن

 های شخصی مرثیه 

مصییا  بیان  به  شاعر  مراثی،  از  نوع  این  افرادی  در  سوگ  و  ها 

اند، هرهند ممکن هردازد که در زندگی شوصی او حاور داشتهمی

 .اسا دارای ههره امتماعی نیز بوده باشند

 های شخصی ابن رومیمرثیه 

توان به  رومی برایشان مرثیه سروده میافرادی که ابن  ترینمهتاز  

این   در  که  کرد  اشاره  دردسا    هسر  برادر،  همسر،  مادر،  مرثیة 

گزیده آن مرثیه  ی ابنای از قصیدهمیا ه به  که مشهورترین  رومی 

هردادته   اسا  سروده  دود  فرزندان  سوگ  در  که  »دا یه«اسا 

،  وری  اشدادهازدسا شود این قصیده شاعر ضمن رثای فرزند  می

گیرد و زبان به شکایا و اعتراض از حوادث  عصیان در هی  می 

  قرارگرفته آماج تیرهای حوادث روزگار    کهنیاگشاید و از  زمانه می

دهد و مصییا مرگ فرزندش  کند و نا ه سر می ب به شکوه باز می

گویا در این فامعه قاا و  را هنان سهمگین توییف می کند که 

اند او مرگ فرزند  اند که نسیا به او وفادار نیودهقدر میصر بوده

نامد و بر این باور اسا که د یندش را ستمی از سوی حوادث می

را   فرزندش  روزگار  اوحوادث  کرده  از  از    رونیازااند  غصب 

 دواهد که این حوادث را نابود کند:دداوند می
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 أه قاتلََ اللهِ ا مَنایا وَ رمَیهَا               

 مِنَ ا یوه حَِیاّتِ ا ی)وبِ ع)ی عَمَدِ 

وغیان    روح  ادامه  میگرددیم  ورشع)ه در  که  زمانی  گوید:  ، 

گوید،  کند، یا آنیا که میدواسا من عمل می  بردلافدداوند  

گیرد؛ زیرا  فای)ه می  نیاز دکردند. هس در اینیا    را غصب هسره  

های دداوند در دسا هدر و مادرند، حتی حاضر  فرزندان امانا 

شود که هسرش را با بهشا معاوضه کند و  سر ستیز با قاا و  نمی

و آن   اندکردهدواسا او عمل    بردلافقدر دارد به این د یل که  

 : دینمایمرا در ادبیات زیر بیان 

 و کعن  ربِّعی شَاءَ غَیرَ مشِیتعی       

 و )عرَب إماعاءُ  ا مشیعة  ه ا عَیعد

 ومَعا سَرّنِعی ان بِعتُعهُ بِثعوابِعهِ         

 و َعو  أنَّعه  ا تو)یعدُ فی منعة ا و)دِ

 وهبعتعه ووععاَ، وَ کن غُصیِتُهُ       

  ا حوادث من مُععدِی ِو یس عَ)ی ظ)ت

قدرت  ید  در  هیز  همه  /و  نیود  میل  مباب   دداوند  دواسا  اما 

اوسا نه بندگان./ رسیدن به ثواب ا هی در ازای ]ییر بر مرگ[  

زیسا   ثواب  این  اگر  حتی  نیسا؛/  من  د ووشی  مایه  فرزند 

ماودانه در د)د برین باشد./ من او را نه به میل و رضا که به میر  

گری نیسا که مرا  که هیچ یاری  داده او را از من ربودند/ اما دریغ

 . و9) بر ستت زمانه هیره کند

 أه قاتلََ اللهِ ا مَنایعا وَ رمَیَهعا              

 مِنَ ا یوه حَِیاّتِ ا ی)وبِ ع)ی عَمَدِ 

 تَعودَی حمَِاهُ ا موتِ أوسَطَ یَییتی              

 و9)فَ))ّه کیفَ ادتَارَ واسبة ا عید

-)نفرین بر مرگ و تیری که /دانسته از میان ممع بر دل مگرگوشه

سان  اه کرد. شگفتا ههنشاند./ وایر مرگ قصد فرزند میانیهامان می

 گرانیهاترین نگین گردنینده را دستچین کرد؟و

شود؛ زیرا  در این دو بیا  شوصیا بدبینانه ابن رومی آشکار می 

آورد و  حساب میکند مرگ هسرش را عمدی بهمرگ را  عن می

  و ابن کند هگونه بهترین فرزندش را انتواب کرده اسا  تعیب می

او   به  نسیا  زمانه،  حوادث  و  مرگ  که  اسا  باور  این  بر  رومی 

هندارد رومی را ناشی از ترس می اند و عیّاد بدبینی ابندیانا کرده

می ابنو  دیالگوید:»  دهار  میرومی  اوهاه  و  او  بافی  ترس  شد، 

گردیده بود تا هیوسته در برابر هر هیزی مانب احتیاط را   سیب 

نگریسا و  رعایا کند. او نسیا به هر هیزی با دیدة بدبینی می 

 د.«هیشگیری از دبرات و حوادث را هیشة کار دود قرار داده بو 

 . و10)

 شاملوهای شخصی مرثیه 

می هردادته،  آنان  رثای  به  شام)و  که  افرادی  مم)ه  به  از  توان 

احمد  شوصیا  آل  ملال  )شاعرو،  فردزاد  فروغ  هون  ادبی  های 

)نویسندهو و نیما یوشیج اشاره کرد که شام)و با آنان مصاحیا و  

برای   شام)و  که  اسا  آن  تومه  قابل  نکته  اسا.  داشته  نزدیکی 

مرثیه دود  دانواده  بزرگان  اعاای  او  گویی  اسا.  نسروده  ای 

می دود  دانواده  از  بوشی  را  ادب  او  عریه  مراثی  غا ب  و  داند 

 .های ادبی مُنادی آزادی اسا معبوف به همین ههره

  ها ا یشوصبوشند،  علاوه بر این آنچه به مراثی شام)و ارزش می

های متعددی که شام)و به رثای آنان هردادته،نیسا، ب)که  و ههره

سروده سوگ  بیان  نوع  از  در  برداسته  دود  که  اسا  شام)و  های 

در  دوره،  این  شعر  اسا.»  بوده  وی  ادبی  زندگی  داد  شرایط 

ی تکنیکی و امتماعی، از  حاظ نتییه تکامل عوامل بسیار هیچیده

ثیا تیارب روحی و فردی هنرمندان دارای کمال اهمیا اسا و  

ویعا  میداری شعر ف)سفی )بیشتر تحا تأثیر نشر تفکرات غربی 

ی اگزسیتانسیا یست سارتر، کامو و دیگر متفکران دصود شادهبه

  تأملات فرانسویو سروده شده و در اشعار بردی شاعران، نوعی  

 .و11)شود.« ده میومودی دی
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آید. برای  نمونه  هشت می  وفوربهاین ویژگی در اشعار شام)و نیز  

تیربه روحی    گونهنیانشیند  زمانی که در سوگ فروغ فردزاد می

کند:» مریان باد  و فردی دود را در هرتو تأملات ومودی بیان می

را هذیرفتن/ و عش  را/ که دواهر مرگ اسا /و ماودانگی رازش 

را/ با تو در میان نهاد /هس به هیأت گنیی درآمدی/ بایسته و آز 

  ساننیاانگیز/ گنیی از آن دسا که تم)ک داک را /و دیاران از  

کرده اسا/ ناما سپیده دمی اسا که بر هیشانی آسمان    ریهذدل/ 

 .و12)گذرد می

  یا یاو حیداند هراکه  شاعر  مرگ امثال فروغ را هایان زندگی نمی

اش را  دوی  را بر این مهان تحمیل کرده اسا و راز ماودانگی

با آثار دوی  رقت زده و به این داک و سرزمین ارزشی دوهندان  

ای که دیگران آرزوی دستیابی به سرزمینی را دارند که  داد به گونه

ای دیگر که برای متفکر  فروغ در آن ماودانه شده اسا. اما در مرثیه

کتهت  وبی  از این تأملات عصر دود »ملال آل احمد« سروده، 

می بهفای)ه  و  رها  فاایی  در  مرثیه  و  اندیشی گیرد  دوراز ف)سفه 

می های  ادامه  /هون  ب)ند  و  باریک  بود/  تکیده  وار/  قناعا  یابد. 

ردساری برتادته   و / و عسل  سؤالدشوار در  غتی/ با هشمانی از 

از حیییا و باد/ مردی با گردش آب /مردی موتصر/ که دلایه 

 و12) ...نگرندیمی ظن سو به ات منازهدر  هایدرداک دود بود / 

ی از رهگذر مبا عه مرگ شاعران و بازتاب آن در مراثی هرروبه

شود که این موضوع نیبه رهایی نمایان می  گونهنیاشوصی شام)و  

ی تس)یت  دوببهشام)و از عا ت زمین و ورود به عا ت ماوراسا، و  

شدن شام)و در میابل دداوند روشن اسا و سون از مایگاه دانی 

که آزادی بیشتری برای دلایی یافتن از واقعیا    آنیاو عا ی اسا  

بردلاف ابن   و13)برد، ومود دارد  محتومی که انسان از آن رنج می

مرگ و حوادث زمانه نسیا به او   که  بر این باور بود  که  رومی 

کرده میدیانا  مرگ  آرزوی  که  مایی  تا  نوعی  اند  دود  که  کند 

منحرف شدن از دین اسا وی مرگ فرزندش را نوعی میازات و  

 داند. انتیاه از مانب دداوند می

 های اجتماعی  مرثیه 

   های اجتماعی ابن رومیمرثیه 

ترین موضوعات امتماعی که ابن رومی برایشان مرثیه سروده،  مهت

توان مواردی همچون د)فا و امیران و بزرگان شیعه، فرماندهان  می

ن امی را ناه برد که بیشتر منیه تی)یدی و رسمی دارد.در عین حال 

های تاثیر گذاری برای شهر بصره سروده اسا  که از منیه  او مرثیه

به   تومه  مصادی   از  یکی  که  اسا.شهری  بردوردار  امتماعی 

توییف م اهر تمدن بوده و ی بعد از فتح شدن دهار عذاب شده  

اسا.شاعر عواوف و احساسات درونی یادقانه و تأثیرگذارش را 

دارد مانند استواری و سهو ا  بیان می  با  یدرونبه همراه سادتار 

 قصیدة: 

 أینَ ضَوضاءُ ذ ک ا و) ِ فیها       

 أیعن أسواقهُعا ذواتُ ا زِّحعاه

 أین فُ)کٌ فیها و فُ)کٌ إ یهعا        

 مُنشآتٌ فی ا یحعر کالأعلاه

 أین ت)ک ا یصورُ و ا دورُ فیها      

 و ۳40/ ۳ه: 2002ا رومی، )ابن أین ذ ک ا ینیانُ ذو الإحکاه

شد؟/  هه  ش)وغ   بازارهای  رفا؟  کیا  شهر  مرده   همهمه 

های برآمده هون کوه، که در آن باراندادته بودند ؛ آن سازههایکشت

های  کیاسا؟  آمدند هه شدند؟/ یرها و دانهو به سوی  می

 آن بناهای مستحکت هه شد؟ 

 سراید: و در مای دیگر می

  هف نفسی ع)یک یا معدن ا ویرات  هفا  یَعَاُّنی إبهامی 

غرامی منه  یبولُ  الإسلاه  هفا   قُیَّة  یا  نفسعی  ا رومی،  )ابن   هعف 

 و ۳۳9/ ۳ه: 2002

ای معدن دیر و نیکی، آهی که انگشتت که نه  آه و افسوس  از تو 

ای  مانت به دندان گزد/ واحسرتا و ید افسوس از تو ]ای بصره[ 

 گنید اسلاه، آهی از سر عشیی دیرین.



 1404نشریه گنجینه زبان و ادبیات فارسی، دوره سوم، شماره دوم، سال  

~ 7 ~ 

رومی سرزمین بصره را که مورد هیوه قرار و در قصیدة دیگر ابن 

گرفته بود و آبادانی آن تیدیل به ویرانه شده بود را در قا ب رثا  

 سراید: کند و میبیان می

 کعت ضنین بنفسه راه منیی            

 فت)یّعوا میینعه با حسعاه 

 کعت أخٍ قد رأی أداه یریعا          

 تعرِبَ ا وَعد بیعن یرععی کراهِ

 کعت أبٍ قد رأی عزیعز بنیعه         

 و هُعوَ  یُع)َعی بصعاره یمصعاه 

 کعت مُفدی  فی أه)عه أسع)موه        

 حین  عت یحمِعه هنا عک حامی 

 کعت رضیع هنعاک قد فبموه          

 بشعیا ا سیف قیل حیعن ا فباه

 کعت  فتعاة بواتعت الله بکعرٍ           

 فاحوهعا مهرا  بغیعر اکتتعاه 

 کعت فتاةٍ مصونعة قد سعیوها          

 بعارزا   ومههعا  بغیعر   ثعاه

هه بسیار مان دوستانی که قصد ]بصره[ کردند ]تا در سایه امن   

 شان کشیدند..یشانیه بیاسایند[؛ اما]دشمنان[ شمشیر بر 

هه بسیار مردانی که برادرانشان به داک در غ)بیده بودند و میان  

 کشتگانی گرانیدر هیشانی بر داک ساییده بود.  

-هه بسیار هدرانی که فرزندان عزیزشان هی  رویشان تیغ تیز برمی

گری در ق)ب دشمن  آوردند./ هه بسیار فدائیانی که وقتی هیچ یاری

]دشمنیاری تس)یت  نکرد،  بسیار شان  هه  کردند./  شان[ 

از  ردواریش شمشیر  تیزی  با  گرفتن،  شیر  موعد  از  هی   که  گانی 

ای که آشکارا و  گان عفیف باکرهز یدوش شیرشان گرفتند./ هه بسیار  

 هوشی رسوایشان کردن.بی هیچ هرده

هه بسیار ددتران محفوظ ]به نیاب[ که نیاب از یورتشان افکندند 

 و اسیرشان کردند.

عمربن قصیده بن  یحیی  رثای  در  رومی  ابن  دیگر  امتماعی  های 

حسین بن زیدبن ع)ی که از شکوهمندترین مراثی در رثای یحیی 

حسرت    اسا  اشک  یحیی  شهادت  در  درود    باردیمو  او  بر  و 

 فرستد: می

 سعلاهٌ و ریحعانٌ و روحٌ و رحمعة      

 ع)یعک و ممعدوده من ا  عل سَیسعجُ 

گل و ریحان و دنکای د نشین و رحما بر تو باد/ و   )درود و 

 ای گسترده با هوایی بهشتیو سایه

 های اجتماعی شاملو مرثیه 

دواهی و میارزه با  مراثی امتماعی شام)و بیشتر حول محور آزادی 

سوگ   به  ناز ی«  »مرگ  شعر  در  او  اسا.  گرفته  شکل  استیداد 

های امتماعی کشته شده اسا:  نشیند که در راه آرمانددتری می

»ناز ی سون نگفا/ ناز ی ستاره بود/ یک ده دردشید و ماودانه 

داد:   مژده  و/  داد  گل  بود/  بنفشه  ناز ی  نگفا/  سون  ناز ی  شد/ 

سون   ناز ی  کند/  آواز  را  حیییا  تا  رفا  و  شکسا/  زمستان 

 «...نگفا/ ناز ی بهار بود/ و با بهار/ رفا 

امتماعی   سیاسی  نمایه  درون  و  مامون  از  شام)و  اشعار  غا ب 

مرثیه   ادبی  نوع  با  که  می   شده یت)فبردوردارند  آنو  را  توان  ها 

ها را در سوگ آورد که شاعر آن  به شمارمراثی امتماعی سیاسی  

که   موضوعاتی  و  میاحث  اسا  سروده  فدائیان  و  میارزان،شهدان 

شود شاعر به شکل مرثیه گونه نسیا به آن بموید و اظهار  باعث می

و استیداد از ا ف  اندعیارتدریغ کند وبر ایو ی استوار اسا که  

آزادی  بوعده  مامعه   فاای  بر  فریب  حاکت  جو  امتماعی  های 

مرده با م اهر هوچ و هوشا ی دو غف)ا مرده هو عده تومه به وقایع  

و   میارزان  قتل  و  مرگ  از  ووآگاهی  امتماعی.  زندگی  در  ماری 

  غف)ابهاز شاعرانی که دود را    تأسف . زو  هاآنسرهوش نهادن بر  

 اند. حو دیدن یاس  و ناامیدی گروهی از شاعران و حتی مرده. زده

امتماعی بردوردار   هیمادرونیی از شعر ب)ند شام)و که از  هابو 

بر  و غف)ا مردمان اسا و تأسف      هاارزشاسا، مویه بر مرگ  
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حمیدی    ازمم)همرده اعت از مرده عامی یا شاعران داد    غف)ا 

که   هون  می  بارهنیدراشیرازی  شاعر  شعر  )موضوع   سراید: 

که اشاره   و12)  شعرا و نیز هیزی مز این نیود ریتأثنیود /   نیرازایغ

که در آن  اسرودهدارد به   به   یراحا به ی  به ناه دون و ماتیک 

شعرفروشان غافل هنین تادته اسا: »بگذار شعر من و تو باشد../  

هاقل تصویر کار واقعی ههره شما/ د یکان    بار کو نیز شعر من ی

گوید که دردهای امتماعی  در ادامه می  .و12)  دریوزگان/شاعران«/ 

ی مرگ ناز ی را باید کلاه شاعر امروز را بسازد و همچنین مرثیه

گوید:»کیوان سرود زندگی  را در  در سوگ او سروده اسا و می

سکوت« قا ب  در  را  زندگی   غریو  /وارثان  اسا  سروده    دون 

 .و12)

مرثیه دیگر از شام)و» سرود مردی که دودش را کشته اسا و در  

نوع دود سروده ایسا میتکرانه که شاعر دهیل متعددی را برای  

می بیان  دوی   قتل  به  مای  ارتکاب  به  که  شام)ویسا  او  کند 

های مرده فییر، اشعار انتزاعی، شوصی هردادتن به درد و رنج توده

راه  از راه دیگر شاعران مدا  و غیر انیلابی می سراید و هنوز 

دنیره هس  اسا  مینشده  گ)وی   به  میای  و  تا  گذارد  کشد 

به  دنیری  من  که  دویشتنی  امنیی  شود.  زاده  مدیدی  شام)وی 

گ)وی  نهاداه /واو را کشتت در اقتاارووهنی /و در آن هنگاه نهاد 

 آب  داده اه، نه دعای دوانده اهواکنون این منت«.

دغدغه  مواویان  همه  برای  شام)و  مراثی  و  در  مشترک  های 

های  های تراژ یکهمگون،عش  درد و اشک اسا اگر به دنیال رگه

اندوه سرودهو  سوگ  سراغ  به  باشیت  عصرمان  شام)و  بار  های 

های شعرا مریان دارد و حسن  رویت، درد مااعفی که در رگمی

 کشندهای شعر او به سوتی نفس مینوستا ژیک هنهانی که در هیه

 .و14)

 ساختار زبانی مراثی ابن رومی و شاملو

توان فره یا سادا یا سادتار را اینگونه تعریف کرد تمامی امزا  می

شوند و عنایر نیشمند در آفرین  یک ک)یا ادبی، فره نامیده می

که   اسا  تمهیداتی  و  عنایر  تمامی  شامل  فره  تعریف،  این  با 

فره را هیوند و ارتیاوی    . و15)  تواند منیه  ادبی به اثر بوشند می

کنند که میان عنایر و امزای تشکیل دهنده اثر مشاهده  تعریف می

شود. این تناسب و ارتیاط، هر هند ظاهرا  آفریده مو ف اسا می

و حتی ممکن اسا آگاهانه به ومود آمده باشد اما معموه  هندان 

رببی  به نیّا و قصد مو ف ندارد. اگر شعری را به نثر ترممه  

شکل داد  کنیت، معنی یدمه می بیند زیرا معنی فیط در همان 

اسا که تحی  یافته اسا  ذا منتید باید به مای بررسی معنی و  

های ادبی تمرکز کند. ایلا  هنر همین فنون ادبی مفهوه اثر، بر هنر

   .و16) اسا 

عمده شده  ذکر  تعاریف   هون      با  عنایری  در  را  فره   ناقدین  

دهند زبان، واژگان، قا ب، تویل و تصویر و.... مورد بررسی قرار می

 گیرد. که در این هژوه  ملاک کار قرار می

 ساختار زبانی مراثی ابن رومی

که نوعی  هنر   شعر  ابزار اساسی ارتیاط بوده واین ابزار در  زبان 

می محسوب  میزبانی  دیگری  ماهیتی   اهمیا   شود  از  و  یابد 

ای اسا که در زبان  شود در واقع شعر حادثهای بردوردار میویژه

دهد و به عیارت دیگر گویندة شعر، با شعر دود، عم)ی  روی می

می انیاه  زبان  زبان  در  و  او  شعری  زبان  میان  دواننده  که  دهد 

اتوماتیکی،   روزمره زبان  هک:  سادتارگرایان  قول  به  یا    عادی 

درباره تح)یل عنصر زبان در مراثی  .  و17)  کندتمایزی احساس می

ابن رومی باید گفا زبان ابن رومی یا به عیارت دیگر  حن کلاه 

می تغییر  قصیده  وول  تماه  در  رومی  با  ابن  را  قصیده  وی  کند، 

 کند:مواوب قرار دادن هشت های  شروع می

 بکُاؤکما یشفی، وإن کان هیُیعدِی      

 و ۳19: 1998رومی،)ابن فَیُودَا فیعد أودَی نَ یرُکمَا عِندِ

تان هرهند سودی ندارد و ی د ت را آراه  ]ای هشمان من![ گریه 

 اه. کند/ هس بگریید که عزیزی همسنگ شما را از دسا دادهمی

 دهد: در ادامه مرگ را مورد دباب قرار می 
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 تَعودَعی حِمَعاهُ ا مَعوتِ أوسَطَ یَییِتِی    

 و ۳19فَع))ّهِ کَیعفَ ادتَعارَ واسبة ا عیدِ )همان:

میانی فرزند  قصد  مرگ  ههوایر  شگفتا  کرد./  گرانیهاترین  اه  سان 

 نگین گردنینده را دستچین کرد؟

 دواهد:سپس از دداوند می

 أه قعاتععلَ اللهُ ا مَنعایا وَرمَیهععا     

 و ۳19مِعن ا یعوه حَیعاتِ ا یع)وب  عع)ی عَمدِ )همان: 

-نفرین بر مرگ و تیری که دانسته از میان ممع بر دل مگرگوشه

 نشاند. هامان می

قرار   دباب  مورد  را  او  و  اسا  هسرش  به  او  سون  روی  گاهی 

 دهد.  می

 بنَُیَّ  ا عذی أَهدَتعهُ کَفَعای  ِ)ثعری         

 فَیَعا عِزة ا مهُدَی، و یَعا حسرة  ا مُهدِی

 أقُعرةَ  عیعنی: قد أَوَ)اَ بُکعاءَهَعا         

 و غَادَرتهَاَ أقَعذَی مِعن الأعیُعنِ ا عرَّمعدِ 

 أقُعرةَ  عیعنی:  َعو فَعدَی ا حعیُّ مَیتا            

 فَدیتُکَ  با حَو باءِ أَوَّلَ مَعن یَفععدی

ای آنکه به داک  من با دستان دود هسر عزیزه را به داک سپرده،/ 

هیشکشا کرده هیدر عزیزی و وا حسرتا بر من که تو را هیشک   

کرده/. /و  داک  گریسا  بسیار  مرگا  بر  دیدگانت  دیده!   نور  ای 

مرگا ]که نور از دیدگانت ربوده اسا،[ آنان را به دردی بدتر از  

ای نور دیده! اگر روا بود  درد هشمانی آماسیده گرفتار کرده اسا./ 

شده  که زندگان مانشان را برای مردگان نثار کنند،/ من هیشیده می

 سادتت.و با مرگت دود را فدایا می

نوع  حن دبابی ابن رومی در دلال قصیده و  تغییر آن ده ا بر 

شدّت حزن  او دارد که سعی دارد  حزن دود را برای همه هیز  

هسرش،  مواوب،   اسا  ممکن  حال  کند.  بازگو  کس  وهر 

 هشمان  یا مرگ.....باشد.

رومی باید گفا و همچنین درباره تح)یل عنصر زبان در مراثی ابن

ماامین  به  رومی  ابن  گرای   از  نشان  که  رومی  شعرابن  زبان 

ف)سفة   تیابل  آن،  با  بردورد  و  قدر  قاا  بازتاب  عیلانی،  ف)سفی، 

مفاهیت  این  بیان  برای  که  ا فاظی  دارد.  بر  در  را  زندگی  و  مرگ 

کند، ا فاظی استوار و محکت اسا از ا فاظ سنگین بیشتر  انتواب می

های  به  استفاده شده اسا، مثلا از ن ر یور بیانی، تشییه و استعاره

 کار برده شده بسیار دردور تومه اسا. 

 تَعودَعی حِمَعاهُ ا مَعوتِ أوسَطَ یَییِتِی    

 و ۳19فَع))ّهِ کَیعفَ ادتَعارَ واسبة ا عیدِ )همان:

تَعودَعی حِمَعاهُ ا مَعوتِ: در اینیا از استعاره مکنیّه  برای به تصویر  

کشیدن مرگ استفاده شده اسا. یا  با استفاده از استعاره تصریحیه 

کرده   تشییه   مواهر  به  را  دود  هسر  آن  در  ا عیدِ«که  »واسبة  در 

 اسا. 

آن  قسما  بهاترین  گران  که  گردنیند  وسط  مواهر  ا عیدِ:  واسبة 

 . و9) باشدمی

ابن رومی با ومود همه سوز و  بافتی که در قصیده اش ومود  

 کند. دارد احساسات یک شاعر مرد را بیان می

 أه قعاتععلَ اللهُ ا مَنعایا وَرمَیهععا     

 و ۳19مِعن ا یعوه حَیعاتِ ا یع)وب  عع)ی عَمدِ. )همان: 

در این  بیا ابن رومی از کنایه»حَیات ا ی)وب« که کنایه از فرزندان 

دواند رومی را میاسا استفاده نموده اسا وقتی دواننده شعرابن

کند ابیات زیر این امر را بهتر نمایان  نوعی سنگینی در آن حس می

 سازد: می

 أقُعرةَ  عیعنی: قد  أَوَ)اَ   بُکعاءَهَعا         

 و غَادَرتهَاَ أقَعذَی  مِعن الأعیُعنِ ا عرَّمعدِ 

 فَمَعا فِیعهُمَعا  ِعی سَ)وَةٌ بَعل حَعزَازةٌ            

 و۳۳2بهِِییَانهِعاَ دُونعی و أشَییَ بهَِعا وَحعدِ.)همان:

ای نور دیده!  دیدگانت بر مرگا بسیار گریسا و مرگا ]که نور  

هشمانی   درد  از  بدتر  دردی  به  را  آنان  اسا،[  ربوده  دیدگانت  از 
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برایت   نیز  دیگر  دو  آن  در  دیگر  اسا. حال  کرده  گرفتار  آماسیده 

دشت.  از  برداسته  اسا  دردی  گرفتار  د ت  ب)که  نیسا  د ووشی 

 .  شوربوتت دود ییتنها در و تیآنمی یانیبه ه گرید

علاوه بر سادا ک)ی زبان اشعار،  آن هه بی  از هر هیز دیگر  

ها هستند و شعر از همنشینی   در سادا یک زبان نی  دارد. واژه

شود.فره  ها یک نوع موسیییایی آفریده میو هیوستگی  همین واژه

ای از ناقدین آن را از محتوا با ارزش  نیز آنیدر اهمیا دارد که عده

های دیگر هت رفا  توان از راهدانند زیرا برای انتیال معانی میتر می

آنچه در شعر در راببه با واژگان دارای اهمیا اسا نوع انتواب  

آن اسا ناگفته نماند انتواب واژگان در بین شاعران هیره دسا  

می یورت  شاعر  نادودآگاه  شعر  در  به  که  آنچه  گرهه  گیرد 

نمی ومه  هیچ  به  اسا  معروف  ک موششی  بدون  و  تواند  وش  

درهمه قی)ی  و  زمینه  ممارسا  سنگین  ک)مات  که  بگیرد  شکل  ها 

»أقذی، ا رمد،    دشوار و متنوع در این ادبیات نمایانگر اسا مانند

 .«س)وة حَعزَازةٌ،

کاربرد، در  ک)مات،تکرار،  ن ر روابط همنشینی بین  ک)ی از  ببور 

اس)وب  اس)وب استفهاه،  امر،  فعل  )ندایی،  انشانی  کلاه  بیان  های 

 کنند مانند: تعیب به یورت مکرر ابن رومی استفاده می

 بُکاوکما  یشفی، وإن  کعان هیُیعدِی       

 فَیُودَا  فیعد أودَی  نَع یعرُکمَعا  عِنعدِ

 بنَُیَّ  ا عذی أَهدَتعهُ کَفَعای  ِ)ثعری         

 فَیَعا عِزة ا مهُدَی، و یَعا حسرة  ا مُهدِی

 تَعودَعی حِمَعاهُ ا مَعوتِ أوسَطَ یَییِتِی     

 فَع))ّهِ کَیعفَ ادتَعارَ واسبعة ا عیعدِ

 فَیَعا  َعک مِعن نَفَسٍ تسََاقَطُ أَنفُعسا       

 و ۳19: 1998تسَاقُعطَ درّ مِعن ن اهٍ بعلا عَیعععدٍ )ابن ا رومی،

نهی   شاعر در این ادبیات برای بیان و اندوه دود از فعل امر )موداو

در  در استفهاه  ا مهدی..و  عزة  یا  )بنی،  در  نداء  )کیف    )هییدیو 

کند، مانند)یا  ادتارو و ازاس)وب تعیب به یورت مکرر استفاده می

)یا  کو استفاده از   در و )للهو عزة ا مهدی، یا حسرة ا مهدیوو در

 کند. اس)وب  انشایی حزن وناراحتی شاعر را تاکید می

ای  کند که به نمونهابن رومی از تکرار در ادبیات زیاد استفاده می

 هردازیت.از این تکرار می

  یَعد قَعلَ بَیعنَ ا مَهعد وَا )َّحعدِ  یَثُعهُ            

 ف)ت یَنعس عَهعدَ ا مهَعدِ إذ ضُتَّ  فِعی ا )َّحعد

 أقُعرةَ  عیعنی: قد  أَوَ)عاَ بُکعاءَهَعا           

 و غَادَرتهََعا أقَعذَی  مِعن الأعیُعنِ  ا عرَّمعدِ 

 أقُعرةَ  عیعنی: َعو فَعدَی ا حعیُّ میَتعا             

 فَعدیتُعکَ بعا حَوبعاءِ أَوَّلَ مَعن یَفععدِی

 ثکََ)عاُ سروری کُ)َّعهُ إذ  ثکع)تُهُ       

 و۳21-۳20-1998وَ أَییَحاُ فِی  ذاتِ عیشی أدا زُهدِ.)ابن رومی

  اد ی   از  را  گهواره  اهیا  هنوز  و  بود  کوتاهگهواره و گور    نیب  درنگ 

ای نور دیده!  دیدگانت بر مرگا  .شد  سپرده  گور  به  که  بود  نیرده

بسیار گریسا و مرگا ]که نور از دیدگانت ربوده اسا،[ آنان را 

ای نور به دردی بدتر از درد هشمانی آماسیده گرفتار کرده اسا.

کنند،  نثار  که زندگان مانشان را برای مردگان  دیده! اگر روا بود 

  من   ونی ش.سادتتشده و با مرگت دود را فدایا میمن هیشیده می

  بر بود و از آن هس    تیها یشاد  همه   سوگ  در  ون یشدر سوگ او  

 .  دهی هوش هشت یزندگ  یها ذت  همه

تکرار در این ابیات ابن رومی یا در ک)مات مانند )ا مهد،ا )حد،قره 

عینی،تک)ا، یا در اشتیاق ک)مات مانند )عین و اعین، فدی و یفدی 

ی و....اسا. گفتنی اسا تکراربا بافا    فا،  د،  یا حروف ه،  و فدیهو

و   درونی  موسییی  و  اسا  هماهنگ  قصیده  عاوفی  فاای  ک)ی 

 کند. معنوی آن را تیویا می

 ساختار زبانی مراثی شاملو

شعرهای شام)و به دو دسته تیسیت می ک)ی    شوند.  دسته به وور 

اول شعرهای او، بیشتر »حماسی و امتماعی اند« که منیه آرکائیک  

توان در این  های وی را نیز می آیند و مرثیهها بیشتر به هشت میآن 
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دسته قرار داد دسته دوه»شعرهای عاشیانه« او هستند که به شعر 

معایر مهان شیاها دارند. دستیابی و مرح)ه رسیدن به زبان مامع  

می شام)و  مراثی  موف   ممیزهای  که  از  مایی  آن  از  مرثیه  باشد. 

ها دص)ا برج عاج نشینی دود را از دسا داده و در امتماع و غت

به   تلاش  نهایا  شده  ساری  و  ماری  مرده،  زندگی  دهان   در  و 

 سوی ساده گزینی را دارد. 

هایی دارد و از سوی  زبان شام)و، زبانی اسا که از یک سو کهنگی

دیگر، این زبان کهنه را با زبان هویایی و روز هیوند داده اسا زبانی  

ای یأس دردمندانه حماسی اسا که با عصیان ودشت و نیز به گونه

هدیده  و  م اهر  از  دود،  تصاویر  در  او  دارد.  وییعا   آمیزش  های 

موید. تکرار در اییاد موسییی درونی نی  به سزایی دارند  سود می

افزاید شاعر از مرگ مشکوک میارزان در فاای  و بر تاثیرشعر می

سون   دایی  تصاویر  و  تعابیر  قا ب  در  روزگار  آن  آ ود  دفیان 

شود:  گوید که مرگ هر غنچه بشکوفایی  دورشیدی منیر میمی

اودورشید    ای هژمرده شکفا و از غنچه »و در ق)ب هر گذر غنچه

 . و12) شکفا/ تا و)وع نکرده نینید«

انگیز و سادة روایی به غف)ا زده، با زبان غت  او با توییف مامعه

کیوان  مرتای  و  عموما   میارزان  مهد  و  حرکا  و  انگیزه  بیان 

دصویا  هردادته و تعابیر موت)فی را با اییاد موسییی درونی ناشی  

می بیان  داورو  عیارت)به  با  تکرار  تصاویر از  آن  دنیال  به  و  کند 

گوید همگان  متعددی با عیارت)بواورومی آفریند و در هایان نیز می

گاه  اند که نیاید هیچهای هاک واهیی بودهباید بدانند که اینها انسان

از یادشاهان بُرد:» نه بواور آفتاب، نه به داور حماسه /به داور 

هیزی هاک بواک   کوهک و هر  یک برگ../ به داور هر هیزی 

می را  آر/عموهایا  بیاد  با  .  و12)  گویت«افتادند/  دیگری  مرثیه  در 

بهره از زبان استعاری و کنایه از میاوما میارزان در زیر شکنیه 

گوید که هر هند سیب  مرگشان شد.هونان یک ستاره  سون می

در مامعه سیاه غف)ا زده گرفتار در استیداد،نوربو  که دو بنفشه  

گل داد و مژده از رفتن زمستان، اما دود باقی نماند:  که  یی بود 

دون   در  و  آمد  بر  تیرگی  از  دورشید  /هون  نگفا  سون  ناز ی 

 . و12) نشسا/.. ناز ی ستاره بود

ضمن   اسا  بردوردار  استعاری  و  نمادین  زبانی  از  که  نیز  مایی 

گوید  توییف مامعه مرگ آ ود از نا ه بر مرگ همزمان سون می 

کند: »ددتران دشا/ ددتران  و فرارسیدن روز انتیامشان را آرزو می

شما   کداه  سینه  در  آبایی  زدت ق)ب  بیکران../از  دردشا  انت ار/  

اسا؟«   هکیده  مامعه   .و12)دون  از  نمادی  و  رمز  ددتران  این 

های شاعر بر  گیرند و از نا ه اسا که به وور عاه مواوب قرار می

میمرثیه دیر  سیاسی  و  شوصی  بهمن  های  ماه  انسان  شنوند. 

های ت)فییی شوصی سیاسی  شهریسا در قتل تیی آرانی از مرثیه

شاعر  فکرش،  و  شعر  داد  اشارات  و  نمادین  زبانی  با  شام)و 

اوسا،مورد   آگاهی  نا  غف)ا  بر  دال  که  عیاراتی  با  را  مواوب 

دباب قرار میدهد؛ مردی گرفتار در استیداد که افرادی هون تیی 

نمی را  او  ارانی  هون  مردانی  انیلابی  حرکا  از  آنگاه  شناسند. 

نمیمی سرزمین  مرزو  تاری ،  همیشه  در  که  و  گوید  شناسند 

نمیدانی   اسا:»تو  بشری  مشترک  دردهای  راستای  در  حرکتشان 

زندگی   نمیدانی  مردن...تو  نمیدانی  تو  ع ما...  یک  غریو 

کیسا  ارانی  هیسا؟/تونمیدانی  انسان    -هیسا،فتح 

د انسانیا/...«)همان،  ظاهر  ۶2بیمرگ../انسان  به  شعر  دیگر  ودر 

شد  اعداه  هیتگر  میدان  در  که  اسا  رضایی  مهدی  رثای   در  

توان گفا  سراید که با زبان ادبی بسیار قوی که میای را میمرثیه

با ومودی که مواوب دایی دارد و  یک مرثیه شوصی اسا اما  

گونه شناسد واینبیان موضوع به نحوی اسا که زمان و مکان نمی

انسانی   واهی  یفا  به  را  مواوی   شعر  این  در  شام)و  که  اسا 

ویف کرده اسا او با توییف نمادین از زندگی گرفتار آمده در  

هنگال استیداد در قا ب تعابیر با تصاویر زبانی از کشته شدن او به 

زما هادشاه  بودنددسا  سادا  بت   غافل  مرده  که  سون  -ن 

میمی دیگران  که  زد/  رقت  بنی  را/  تو  سرنوشا   هرستیدند«گوید 

 .و12)



 1404نشریه گنجینه زبان و ادبیات فارسی، دوره سوم، شماره دوم، سال  

~ 12 ~ 

 

دورد واژگانی  رومی و شام)و به هشت میواژگانی که در مراثی ابن

هیه مند هند بعدی و دارای زوایای ف)سفی اسا و حتی گاهی در  

مراثی شام)و زوایای عرفانی آن نیز نمایان اسا که درک عمی  و  

مفاهیت عرفانی آن نیازمند سبح دانشی فراتر از مراثی معمول در  

ابن   مراثی  بین  عمییی  تفاوت  این حیث  از  و  اسا  مرده  زندگی 

های در شعر  ود دارد. برای مثال به این ویژگیرومی و شام)و وم

ی که شام)و آن را برای نوروز ع)ی غنچه سرود اسا تومه  مرثیه

گردد: »وقتی که نوستین باران هاییز/ عب  زمینِ داکستر را نوشید  

هنیره/  بردگان    و  مرزعه  به  ارغوانی/  آفتاب  یا  /تا  بزرگ  گشود 

های  هت تصویر/  های هی  رس به ها دیزند/. برادریآفتاب گردان

 . و12)اش گریستیت.« برای آفتاب دیگر/ هی  از و)وع روز بزرگ

رود شیوه به کار بردن عیارت در این شعر از سبح معمول فراتر می

آفتاب را به روی بردگان    نوشد و هنیرهباران، عب  زمین را می

گشاید. این نوع سون گفتن و اندیشیدن برای عامه مرده قابل می

»آفتاب  بردگان«  »مزرعه  و  ترکییات  دیگر  سوی  از  نیسا.  فهت 

های بی  رس،گریستن برای آفتاب دیگر،  ارغوانی« »آفتاب گردان

های هنهانی اسا که مفاهیت سیاسی  بیرونی دارای هیه  علاوه بر هیه

می ما  دود  در  را  امتماعی  شهید  و  و  میارزه  مندی  ارزش  دهد. 

شدن در این راه و نوید آمدن میارزانی همچون ستاره، که بزرگ و  

د دیگری از  شود تا به آفتاب دیگری تیدیل شوند ابعاتر میبزرگ

 این شعرند.

 رومی و شاملوتخیل و تصویرسازی در مراثی ابن

و   تیزیه  که  همانگونه  اسا  استوار  تویل  بر  شعر  تردید  بدون 

برد.  ای اسا که ع)ت برای تییین امور مهان به کار میتح)یل وسی)ه

ای اسا که شاعر برای ادراک و بیان مهان واقع  در تویلّ نیز وسی)ه

برد. بوسی)ه تیزیه و تح)یل اسا که  ای به کار میبه ورز هنرمندانه

تواند ادراک دود را  که انعکاس عا ت واقع در ذهن اوسا  شاعر می

عنایر   اییاد  در  دهد.  نمای   دود  حاهت  از  روشنی  سایه  در 

شعری عوامل متعددی ددیل اسا، زبان، موسییی، عاوفه و تویل 

باشند. تصویر یا دیال که ناقدان اروهایی آن ترین عنایر میاز مهت

یان هنری اسا که در  دوانند »میموعه امکانات و برا »ایماژ« می

استعاره،اسنادی   تشییه  را  آن  ای)ی  زمینه  و  اسا  مبرح  شعر 

گونه و  رمز  ارائهمیاری،  موت)ف  می     های  ذهنی   سازد«تصویر 

زمره  .  و11) در  را  شام)و  و  رومی  ابن  مراثی  باید  راببه  این  در 

برند.  هنان ژرف سود میاشعاری به شمار آورد  که از توی)ی آن

ابن مراثی  هذیری  مواوب  کش   باعث  شام)و  آنچه  و  رومی  

 های عمی  عاوفی ادر اشعار آنهاسا. گردد کن می

تویلّ در مراثی ابن رومی و شام)و ژرف و عمی  اسا تویّ)ی که  

شکند و تا  در راه بیان میصود ذهنی شاعر، مرزهای معمول را می

کند و از این  آنیا که بتواند با مواوب ارتیاط دو سویه برقرار می

دواهیت  نیز  آن  شرح  به  ادامه  در  که  را  تصویرسازی  اوج  راه 

رومی  کنند موصویا ابنهردادا برای مواوب دوی  اییاد می

هسرش سروده، عاوفه و دیال را در   ای که برایدر سوگ سروده

که ده ا بر نیوغ او دارد  آمیزد و دسا به ابتکار میهت می زند 

 هردازد.   یاه اسب دیال را رها کرده و به تادا و تاز اشعارش می

 ع)ی حَیعن شِمعاُ ا ویعرَ مِعن  َمَحاتِعهِ               

 وآنسَعاُ معِن أفعا ِعهِ آیَعةَ ا عرُّشدِ 

 وَواهُ ا عرَّدَی عَنّعی فَأَضحَعی  معزارهُُ                  

 بَعیدا  عَ)َی قُعربٍ، قَرییعا   عَ)َی  بُععدِ

  َیَد أَنیَعزَت فِیعه ا مَنعایعا وعیدَهعا     

رومی، )ابن  مِن وَععدِ  کَعان  مَعا  الآمالُ  - 14۶:  2،ج1998وأد)َیَاِ 

 و14۵

زدن ه)ک  از  که  میآنگاه  را  نیکی  و  دیر  عاقل  های   /و  بوییده 

دیده،/ مرگ وومار زندگی اش را هیچید شدن  را در رفتارش می

/و حال مزارش در عین نزدیکی دور و در   کرد  و از من دورش 

عین دوری نزدیک اسا./ مرگ وعده شوم  را درباره او محی  

های دوش و آرامیدبوشزومندی هوسیدند و نابود  سادا /و وعده

 شدند.   
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شام)و نیز با فاای توی)ی ارتیاط دو سویه برای مواوب دوی   

سراید: »و سوراخ هرگ)و ه بر هر هیکر/ دروازه  کند و میاییاد می

آنان   از  نفر  هزار  سیصد  /که  نفر  هزار  نفر  ید  نفر  سه  که  یسا 

گوشا/  می هر  بر  گ)و ه  فردا/ومعیرهر  زمرد  برج  به  /رو  گذرند 

/درانوا یدی   را  هادشاهی  گرانیهای   عاج  که  سا  سنگی  دهان 

 . و12) مود«می

شناسد. مرزهای  شاعر برای بیان اندوه دود هیچ حد و مرزی نمی

مرثیه در  وی  آن تویل  تا  می های   هی   ادامه ما  اندوه   رودکه 

مراثی این،  بر  علاوه  هاشنی  دارد  با  که  اسا  تویّ)ی  شام)و،  های 

سروده سوگ  اغ)ب  در  و  اسا  همراه  نیز  بغای عاوفه   های  

گذارد و در هایان مواوب را نیز با  غمگین ذره ذره ها به عریه می

فرامی همراهی   به  تویّل، دود  مهت  و  سازنده  عنایر  از  دواند 

می دو  تصویر  این  مراثی  در  تصویرسازی  هنر  مورد  در  که  باشد 

 گردد. شاعر نیز مبا یی بیان می

 تصویر

از   حایل  ذهنی  یورت  به  که  اسا  بیانی  شعر،  در  تصویر 

بوشد به عیارتی دیگر سیب  های حسی شاعر زندگی میدریافا 

گونهمی به  را  هیزی  که  کند  احساس  دواننده  تا  متمایز  شود  ای 

شنود. شاعر مانند یک نیاش  کند،می بوید یا میبیند،  مس میمی

کارگیری  کند و آنچه را که در ذهن دود دارد با به تصویرسازی می

 . و18) سازدا فاظ  مناسب و یورتگر به ذهن دواننده منتیل می

می تصویرگری  نیاش  یک  مانند  نیز  رومی  فن  ابن  این  در  و  کرد 

می شعر  که  زمانی  و  داشا  دایی  ق)ت مهارت  با  گویی  سرود، 

نمود و در ترکیب  های زییایی را د)  مینیاشی تصاویر و نیاشی

ها  ها  و رنگنمود که شکلآمیزی و یورتگری میا فاظ هنان رنگ

کرد و در ترسیت شوص یا مست، از  را در ن ر شنونده، تیست می

داد. تا مایی که عیاد دقا ابن رومی را  دود دقا فراوان نشان می

می غیره  و  شک)ها  رنگها،  توییف  و  در  موشکافانه  نگاه  و  ستاید 

 داند.منبی  با حس شاعری را برای تصویرسازی هزه می

ها  ها و حرکا در واقع تصویر سازی ابن رومی شامل رنگ ها،شکل

ها را آماده سازی  اسا. عیاد استفاده ابن رومی را از رنگ ها، شکل

می توییف  میدماتی  میمرح)ه  و  تصویر  داند  برای  گوید:»شاعر 

سازی،  اول باید به ترسیت عنایر حسی )مست یا شوصو بپردازد  

و مراحل میدماتی آن را فراهت سازد. و تا در نهایا بتواند وارد  

 .و10) مرح)ه توییف شود«

به ن ر بیشتر ادبیان، سوا ترین مرح)ه تصویرسازی، حرکا اسا  

وبیشتر شاعران از توییف حرکا در شعر عامزند، و ی ابن رومی  

به ترسیت امساه ثابا در تصویرسازی بسنده نکرده ب)که تصاویری  

 . و6)های متفاوت هدیده آورده اسا  مرکب از یحنه

عیّاد کار ابن رومی را در این زمینه بسیار سوا و منحصر به فرد 

گوید» ترسیت حرکا)مست یاشوصو در ذهن کند و میمعرفی می

 .و10) ها وابسته نیسا«به م)که ذهن شاعر بستگی دارد به دیدنی 

یکی از فنونی که ابن رومی در تصویرسازی و توییف یک مست 

کار می کاربرد تشییه فیط  برد، تشییه اسا. هدف ابنبه  رومی از 

قیاس کردن و یکسان دانستن دو هیز با هت شکل بودن نیسا ب)که  

کند و دیال دود  بر این اسا که شاعر در تشییه دیال هردازی می 

 . و10) دهدرا با  ف ی آشکار وذهنی شفاف نشان می

مشهورترین ویف و تصویر سازی  ابن رومی، توییف نانی اسا  

 گوید:که در دسا نانوا قرار دارد؛ آنیا که می

 معا بیعنَ رویتهعا فعی کفّعه کُعرَة          

 کعا یمعرِ   قعوارءَوبَیعنَ رویتهعا  

 أه بِمیعدارِ ما تنعداحُ   دائعرةَ         

 و 198۳ه: 1991با حَیَر )ابن ا رومی،   هفی یَفحَة ا ماء یُعرمَعی  فی

در دسا نانوا    ریاز دم  یتوهنان  به شکل    که یزمان  انی م  فای)ه»

  اندازهتنها به    /،ینیب می   ماه و آن هنگاه که آن را هون قرد  / اسا  

  یسنگآن هنگاه که    / اسا،  آب  یفحه  یرو   بر  رهیدا  کی  لیتشک

 .شود«یمدر آن افکنده 
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کارگیری این فن شعری از نیوغ دایی بردوردار  ابن رومی در به

اسا و به وور ذاتی آمادگی استوداه این فن را در شعر دارد.ابن  

و ی   بود  بردوردار  تصویرسازی  در  ن یری  بی  استعداد  از  رومی 

ها به ارث رسید و  توان گفا نیوغ تصویر سازی او از یونانینمی

آن  از  فن  این  در  از  او  سازی  تصویر  هون  اسا  گرفته  هیشی  ها 

های ادبی عصر عیاسی، به ویژه ایرانیان بود. دکتر شفیعی ویژگی

کدکنی معتید اسا، تحو ی که در شعر عرب از ن ر عنایر تصویر  

و از همه   سازی روی داد. نتییه بردورد با فرهنگ ایرانی اسا 

شعرهایشان   در  تحول  این  عربی  ادبیات  در  که  شاعرانی  مهمتر 

کار اسا اغ)ب به وور مستییت و غیرمستییت از فرهنگ و افکار  آش

 .و15) ایرانی بهره مند شد

اما شام)و کمتر به سما نامرئی اشیاءتومه دارد، و ی سما نامرئی  

شود یعنی این نگاه وقتی به نوشتن  دنیا با او، در نگاهی نو دیده می

سازد.مراثی او هر اسا  از تصاویری  مان نمیآید تصویری بیمی

هیه  آن،در  مرگ  و  زندگی  ماری  که  و  ساری  دود  موت)ف  های 

 اسا. 

برهنه /بگو برهنه به داکت کنند/ سر و ها برهنه/ بدان گونه که عش   

می نماز  بیرا  به  /که  عاشیانه بریت  داک/  با  حیابی/  شاییة 

 . و12) دواهتدرآمیوتن می/ 

به کارگیری یور بیانی نیز مانند تشییه و استعاره در کنایه افزونی  

بار اندوه و غت به شعر شام)و ابن رومی کمک بسیاری کرده اسا.  

برای نمونه هر دو از گریه دود حرف زده اند اما ایبلاحی که  

ابن و  میشام)و  کار  به  نشان  رومی  را  شاعر  دو  این  اندوه  گیرد 

گیرد  دهد با تومه به اینکه تعداد ابیاتی که ابن رومی به کار میمی

دی)ی بیشتر اسا، حتی قصیده را با مواوب قرار دادن هشت های  

کند، ا یته این شیوه  کند شروع میها را به گریه کردن امر میکه آن

 سنتّی اسا که از دوره ماه)ی رایج بوده اسا: 

 بُکاوکما  یشفی، وإن  کعان هیُیعدِی        

 فَیُعودَا فیعد أودَی  نَع یعرُکمَعا  عِنعدِ

 سأسییعکَ مَاءَ ا عیعن معا أسعدت بعه           

 وإن کانَا ا سُّییا مِعنَ ا عدَّمع هتُیعدِی 

 أعَینی: مُعود ا  ِی فَید مُعدتُ  )ثُعرَی            

 بأنفسِ ممعا تسُعأهن مِعنَ  ا عرِّفعد

 أعینی:إن  هتسعدانِعی أ ُمکُمَعا              

 و إن تسُعِعدانی ا یَعوه تسَتومیا حَمدِی 

 عذرتکُعما  َعو تشغلانِ عَنِ ا یُکعاءِ             

 بِنَعوهٍ،وما نَعوهِ  ا سَّویِّ أدی ا یهُدِ 

 أقُعرةَ  عیعنی: قعد أَوَ)عاَ  بُکعاءَهَعا          

 و غَادَرتهََعا أقَعذَی مِعن الأعیُعنِ  ا عرَّمعدِ 

تا مایی که هشمانت یاری کنند مزارت را با آب دیدگانت سیراب  

 دواهت کرد/ هرهند که آبیاری با اشک سودی نیوشد. 

ای دیدگانت کریمانه بگریید که من با هیشکشی/ ارزشمندتر از آنچه  

 اه. و)یت بر این داک کره کردهاز شما می

اگر  /و  کرد  دواهت  ملامتتان  نسازید  دوشحا ت  اگر  هشمانت  ای 

 دشنوده کنید مستح  سپاس من هستید.

گیره /که دواب  اگر در میان گریه کمی بیاسایید بر شما درده نمی  

 سواوتمند هون دواب آنکه سوا کوشیده سنگین نیسا.  

 نماید:گونه گریه دود را بیان میاما شام)و این

برهنه /بگو برهنه به داکت کنند/ سر هابرهنه/ بدان گونه که عش   

می درآمیوتن نماز  /عاشیانه/  باداک  حیابی/  شابیة  بی  /که  بریت 

 .و12)دواهت می/ 

با تومه به اینکه تعداد ابیات شعر شام)و از ابن رومی کمتر اسا  

هشت از  رومی   ابن  زیرا  اسا  رساتر  آن  به  نسیا  ی  و ی  ها 

دواهد  اشک بریزند که این دود  ها میکند و از آندردواسا می

کاهد زیرا کسی که از دل غمگین باشد دود  از بار عاوفی آن می

ریزد، هرهند این شیوه از گذشته رایج بوده اسا  به دود اشک می

می شاعر  این  و ی  از  دود  اندوه  و  غت  دادن  نشان  برای  توانسا 

افزود دوه: در وول  شیوه هنیار شکنی کند؛ که بر بار اندوه شعر می 



 1404نشریه گنجینه زبان و ادبیات فارسی، دوره سوم، شماره دوم، سال  

~ 15 ~ 

دواهد گریه کردن دود را بیان کند و ابیات راووهنی  این ابیات می

ای  کرده اسا و ی شام)و در همان مملات کوتاه بدون هیچ واسبه

کند و با بیان تشییه زییا بار عاوفی آن اشک ریوتن دود را بیان می

 .رومی  اسا هند برابر ابیات ابن

 وهدُنا مِثعلُ  ا یَعوارحِ، أیُّهعا               

 و 1998:۳21فَیَعدناه کعانَ ا فَعامِعَ ا یَیَن ا فَیَعد )ابن رومی، 

)فرزندان ما بسان اعاا و موارحمان هستند که از دسا دادن هر 

 یک مانگداز اساو  

دراین بیا  ابن رومی  فرزندان را به اعاای بدن تشییه کرده اسا  

گیرد،  همانبور که قسمتی از بدن به درد آید  تماه بدن را فرا می 

 فرزند را مانند مزئی بدن دانسته که درد آن فراگیر اسا. 

   همایک)  نییا یاق کیأدو  یأر

   من ا زند ی لأحزان أور کونانی

 إذا  عیعا فعی مَ)عَعبِ  َکَ  َذععا                     

 فُؤادی بِمثعلِ ا نَّعارِ عَن غیَرِ ما قَصعدِ

نگره /شع)ه غصه هایت را بی  از  ات میوقتی به دو برادر بازمانده

کنند/ ق)یت انگیزند،/ وقتی در مای بازی تو بازی میهر هیز برمی

 . و12) سوزدد یل مثل آت  میبی

سوزان   که  اسا  تشییه  آت   به  را  ق)ی   هسرش،  فراق  در  شاعر 

 اسا. 

 بکُاؤکما  یشفی، وإن  کعان هیُیعدِی        

 فَیُعودَا فیعد أودَی نَع یعرُکمَعا عِنعدِ 

هشت به  را  هسرش  رومی  أودَی   ابن  »فیعد  در  تشییه  های  

 کرده اسا نَع یعرُکمَعا«

غنچه رهگذر  هر  ق)ب  در  او  و  غنچه  از  شکفا....و  هژمرده  ای 

 .و12) دورشیدی شکفا/ تا و)وع نکرده نیوشد

شام)و از مرگ مشکوک میارزان در فاای دفیان آ وده آن روزگار 

گوید که مرگ  هر غنچه در قا ب تعابیر تصاویر دایی سون می

شود. ابن رومی از ن ر توییف و  شکوفایی دورشیدی منیر می

و   شام)و  از  تر  قوی  فرزندش  به  دود  احساسات  بیان  در  تشییه  

نماید و یور بیانی ابن  دواند میست می هنری تر در هی  روی می 

رومی بیشتر از شام)و اسا ا یته این د یل اسا که اوه  ابن رومی  

ترین  برای فرزند دود مرثیه  سروده و ثانیا  ابن رومی در رده بزرگ

برد  که یفا هردازی ای سر میشاعر ویف عرب اسا در دوره

شود و در حیییا بازتاب امتماعی ادبیات  هزمه شعر محسوب می

سا. ابن رومی در به کار بردن تصویر استعاره تصریحیه از واژه ا

 »دُر« برای بیان هسرش به کار برده اسا. 

 فَیا  کَ مِن نفسٍ تساقَطُ انفسُا          

 و ۳20: 1998)ابن رومی،  تسَاقُطَ درّ مِن ن اهٍ بلا عَیدٍ

دردا  ]از  ذره  ذره  فرزنده[که  ]ای  تو  بودی  عزیزی  مان  هه 

زندگی[ فرو افتادی و آراه آراه مان کندی /تو گویی که گردنید  

 مرواریدی هاره شد و دانه های  یکی یکی بر زمین افتادند. 

استعاره  از  دوبار  همچنین  استفاده   و  عینی«  »قرة  در  تصریحیه 

 کند با یک  فظ  که در آن تکرار ومود دارد. می

 أریحعانة ا عینیعن  والأنعفِ وا حشعا          

 أه  یعاَ شععری هَعل تَغیَّعرتَ عَن عهَعدی؟  

ای که یورت و سیرتا هون گل زییا بود بگو بدانت آیا از آنگونه 

 ای؟ شنادتما تفاوت کرده که می

 تَعودَعی حِمَعاهُ ا مَعوتِ أوسَطَ یَییِتِی         

 و ۳21فَع))ّهِ کَیعفَ ادتَعارَ واسبعة ا عیعدِ.)همان:

همچنین ازاستعاره تصریحیه در »ریحانة ا عنین« واز استعاره مکنیه  

در)حماه ا موتو برای به تصویر کشیدن مرگ استفاده کرده اسا  

و از استعاره تصریحیه )واسبة ا عیدو برای توییف هسرش استفاده  

 نموده اسا. و در این بیا:   

 أه قعاتععلَ اللهُ ا مَنعایا وَرمَیهععا     

 مِعن ا یعوه حَیعاتِ ا یع)وب عع)ی عَمدِ.

از کنایه »حیات ا ی)وب« کنایه از فرزندان اسا استفاده  ابن رو می

 نمود.
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شام)و نیز در مرثیه شوصی که برای فروغ فردزاده سروده اسا.  

آمیزد و یکی که زبان غنایی  یا تصاویر و تعابیر داد را در هت می

کند به مستیوی تو/  های شعر فارسی را د)  میاز زییاترین مرثیه

 .گیریتبه درگاه کوه می

دهد  شاعر نا ه دود را از نیودن فروغ و انت ار دیدن محال او سر می 

و ماندن و دیدن مرگ عزیزان و گذر زمان بدون ومود آنان را به  

آورد. در این شعر، همه هیز در سادتارش ابداعی و  تصویر در می 

تازه هستند، از تعابیر، تصاویر، تشییهات و زبان را اییاد آمیز شام)و  

های نو ابتکار کا از نگاه  در بیان اندیشه های  هر از یور دیال

تازه او حکایا دارد. از مم)ه تشییه ناه مواوب )فروغوو سادا  

تصویری تشییهی ایهامی که »ناما سپیده دمی اسا« و همچنین  

در آدرین تصویر ارائه شده که در قا ب تصویری استعاری با بهره  

به کتاب مانند کرده که ما   از استعاره مکنیّیه، شب و روز زندگی را

برای   تصریحیه   استعاره  از  آنیت. شام)و  کردن  دوره  مشغول  فیط 

اسا  برده  کار  به  و  .توییف  تشییه  و  ویف  آوردن  از  حاظ  اما 

می قوی  رومی  ابن  مامعه  استعاره  دیدگاه  به  تومه  با  زیرا  باشد 

شناسی زبان وابستگی هدران به فرزندانشان در آثارشان نشان از این  

که هدر تماه دل بستگی دود را در داشتن فرزند می  داند و دارد 

بدون فرزند زندگی برای  ارزش ندارد ابن رومی در ادبیات دود  

می بیان  یراحا  آرزو  به  و  اسا  زندگی   تماه  هسرش  که  کند 

های  توانسا فدای فرزندش شود در واقع  سرودهکند کاش میمی

 .اعر اسا رومی تصویری از زندگی درونی شابن

 گیرینتیجه 

رومی وشام)و از مم)ه شاعرانی هستند که در دو عصر متفاوت  ابن

روحیهمی دارای  و  بودهزیستند  متفاوتی  رنج های  و  درد  و ی  اند 

هت نموده  های نزدیک بهمشترک این دو را وادار به سرودن به مرثیه

شود، اغ)ب  هایی که در مراثی این دو شاعر دیده میاسا. تفاوت

ها اسا.  ناشی از محیط امتماعی و روحیات داد هر کداه از آن

رومی و شام)و در مراثی دود احساسات یک شاعر مرد را بیان  ابن

 دسا آمده اسا: کنند که در این هژوه  نتایج ذیل بهمی

مرثیه سرای هر دو شاعر در شاده ندبه اسا که از ن ر سادتار  

واژه کارگیری  به  و  اندوه،  زبان  سوزو  وبیان  شعری  تعابیر  و  ها 

عاوفه  بیان  شاعر،  دو  هر  در  و  اسا  داده  انعکاس  را  ویژگیهای 

رومی بیشتر آشکار  یادقانه کاملا  واضح اسا و ی سوز و گذار ابن

شود زیرا از زبان هدری اسا که فرزندان دوی  را از دسا  می

 داده اسا. 

اند با این  های سرودههر دو شاعر برای سرزمین و مردمانشان مرثیه

یابد، حال تفاوت که مرثیه ابن رومی اغ)ب در رثا بصره تی)ی می 

مرثیه اغ)ب  شوصیا  و  آنکه  قهرمانان  شام)و  امتماعی  های 

 میارزانی هستند که مان دود را در راه عییده از دسا داده اند. 

ابن اشعار  قدرت  در  با  بیشتر  واژگان  کارگیری  به  از  حاظ  رومی 

ای موامهیت، هون در ابیات موت)ف به این  نمایی یک شاعر حرفه

رومی از هردازد، ا یته این وییعی اسا زیرا ابن مسائل به درستی می

ترین شاعران عرب بوده اسا و به د یل کاربرد موضوعات  بزرگ

های  ف)سفی، قاا و قدر، سادتار زبانی و همنشینی واژگان در مرثیه

رومی از نوع اس)وب دبایی و استده ی و سون عیل اسا،  ابن

زبان   و ی  اسا  آمیوته  عیل  و  ف)سفه  با  نیز  شام)و  مراثی  اگرهه 

تمامی   در  که  اسا  دایی  متانا  و  فواما  دارای  شام)و  مراثی 

 زند. از سوی دیگر در حوزه تویل ابن رومی واشعارش موج می

نوردند  شام)و تا مایی که ممکن اسا عمدتا  ساحا متن را در می 

های  های زبان سیر میکنند و این دود قاب)یا تأویلو فراسوی هیه

سازد و در زمینه بکارگیری تصویر  فراوانی را برای مراثی ممکن می

در اشعار ابن رومی نوع تشییهات و استعارات و کنایه و توضیحات  

رومی  بیشتری به کار برده شده اسا و از ن ر هنر وموه شعری ابن

هنین از  حاظ انتیال حزن و اندوه موف  تر بوده  تر اسا و هتقوی

مرثیه زیرا  از  اسا  را  دود  فرزند  که  اسا  هدری  زبان  از  وی  ی 

 دسا داده و هنین مراثی بیشتری با عاوفه در ارتیاط اسا. 
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از ن ر محتوایی هنان که در این هژوه  مشوص گردید مرثیه در 

های موت)ف فی نفسه، ثابا اسا بنابراین  سادتار دود، در فرهنگ

های دیگر دارد اما در نهایا  های مشترکی با مرثیهای مرزهر مرثیه

 اند.هر دو این موضوعات را در مراثی دود گنیانده

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این میا ه تمامی نویسندگان نی  یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یتااد منافع  گونهچیانیاه مبا عه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The literary tradition of elegy, as an 

emotionally resonant and deeply human form 

of poetic expression, has evolved across 

different cultural and historical contexts. This 

study undertakes a comparative analysis of 

the elegiac works of Ibn al-Rūmī, a 9th-century 

Arab poet, and Ahmad Shamlou, a 20th-

century Iranian poet, focusing on four core 

dimensions: thematic content (personal and 

social), linguistic structure, imagination, and 

imagery. Employing qualitative content 

analysis and the framework of comparative 

literature, the study explores how these two 

poets—despite their differing historical 

periods, languages, and sociocultural 

environments—embody shared emotional 

experiences and aesthetic responses to grief 

and loss. The analysis also examines how 

cultural specificities and historical conditions 

influence the poetic articulation of mourning. 

Elegy here serves as both a personal lament 

and a medium for collective remembrance, 

enabling the convergence of private pain and 

public discourse in their respective poetic 

oeuvres (1). 

In terms of thematic content, the elegies of Ibn 

al-Rūmī primarily center on personal grief over 

the deaths of close family members—his 

mother, wife, brother, and sons—as well as 

broader social losses, such as the fall of the 

city of Basra and the deaths of caliphs and 

Shi‘ite leaders. His personal laments, 

especially the “Dāliyyah” for his son, reflect a 

profound existential anguish, often portrayed 

as a rebellion against fate and divine will (9). 

These poems are marked by overt 

expressions of emotional torment and 

theological protest. Conversely, Shamlou’s 

elegies focus less on personal familial loss and 

more on intellectual and political figures such 

as Forough Farrokhzad, Jalal Al-e Ahmad, and 

other symbols of freedom and resistance. His 

poems for these individuals serve as 

meditative acts of mourning and reverence, 

blending existentialist and modernist 

sensibilities influenced by Western thought, 

especially existential philosophy (11, 12). While 

Ibn al-Rūmī's grief is visceral and embodied in 

the familial, Shamlou’s mourning is 

conceptualized through political idealism and 

cultural memory, positioning the deceased 

within a broader ideological framework. 

The linguistic structures in both poets’ elegies 

exhibit a depth of rhetorical and formal 

sophistication, though with marked differences 

in tone and technique. Ibn al-Rūmī’s language 

is ornate, rhythmically complex, and rich in 

classical Arabic rhetorical devices. He 

employs repeated direct addresses, rhetorical 
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questions, imperatives, and semantic 

intensification to articulate sorrow, as evident 

in his use of apostrophe and anaphora (6). His 

verses are laden with philosophical 

references, fatalistic themes, and theological 

confrontation, conveyed through high-register 

diction and vivid metaphor. His imagery is 

often rooted in traditional Arab tropes but 

imbued with personal despair and 

philosophical inquiry. In contrast, Shamlou’s 

poetic language, shaped by the modern 

Persian free verse tradition, is more 

minimalist, symbolic, and socially engaged. He 

fuses archaic idioms with contemporary 

expressions to create a voice that is both 

timeless and immediate. His use of metaphor 

is suggestive rather than declarative, 

employing natural and social imagery to 

convey abstract ideas about justice, 

resistance, and legacy. His linguistic strategies 

often blur the line between personal and 

political mourning, turning grief into a form of 

protest and poetic resistance (12). 

Imagination plays a central role in the elegies 

of both poets, though it operates in different 

registers. Ibn al-Rūmī’s imaginative faculty is 

primarily directed toward constructing detailed 

emotional and psychological landscapes 

through simile, metaphor, and hyperbole. His 

poetic imagination visualizes grief with 

anatomical precision—as when he likens his 

son's death to the scattering of pearls from a 

broken necklace (10). The imagery oscillates 

between the domestic and the cosmic, 

drawing on metaphysical and theological 

dimensions to deepen the emotional 

resonance. Shamlou’s imagination, while 

equally powerful, takes on a more symbolic 

and allegorical tone. He envisions death not 

merely as loss but as a transformation, an 

entry into immortality through artistic legacy or 

revolutionary martyrdom. His poetic images—

ranging from “sun-colored windows” to “star-

blooded soil”—construct multi-layered 

meanings that address personal bereavement, 

political oppression, and cultural 

transcendence simultaneously (12). His 

metaphors are often open-ended, inviting 

readers to interpret them in relation to 

historical trauma, spiritual hope, and collective 

struggle. 

Imagery as a formal device is intricately 

developed in both poets’ works, although the 

aesthetic and semantic deployment differs 

considerably. Ibn al-Rūmī’s imagery is 

characterized by a painterly precision. He 

captures visual scenes with a nearly 

photographic detail—depicting color, shape, 

and movement with intense clarity. His 

mastery of kinetic imagery is particularly 

noteworthy: he renders sequences of action 

with such vividness that the reader is 

transported into the sensory world of the 

poem. For instance, his description of the fall 

of Basra is not just a historical lament but a 

cinematic evocation of chaos, destruction, and 

sorrow (4). In comparison, Shamlou’s imagery 

is more abstract and conceptual. He uses 

natural and mythological motifs to evoke 

states of being, political critique, or ethical 
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reflection. His metaphors of blossoming, 

ascent, and light often function as coded 

references to resistance, transformation, and 

remembrance. While Ibn al-Rūmī’s imagery 

aims to make sorrow visible and immediate, 

Shamlou’s images serve to evoke layers of 

historical memory and philosophical depth, 

thereby expanding the thematic scope of his 

elegies beyond the event of death itself. 

A final dimension of comparison is the poets’ 

use of tone and emotional trajectory. Ibn al-

Rūmī’s elegies are suffused with an intense 

emotional consistency, oscillating between 

despair, anger, and theological anxiety. His 

tone, even when moderated by philosophical 

reflection, remains deeply personal and 

confrontational. He often addresses death, 

fate, and God with accusatory force, reflecting 

a poetic persona torn between grief and 

rebellion (5). In contrast, Shamlou’s elegiac 

tone shifts between solemnity, reverence, and 

subdued optimism. His elegies are less about 

emotional catharsis and more about symbolic 

resurrection—framing the death of individuals 

as part of a broader, ongoing historical 

narrative. The mourning in Shamlou’s poetry is 

communal rather than isolated; it summons 

readers to remember, to resist, and to 

reimagine a better future. His elegiac voice is 

at once lyrical and didactic, creating a poetic 

space where sorrow coexists with hope, and 

memory becomes an ethical imperative. 

In conclusion, the comparative study of Ibn al-

Rūmī and Ahmad Shamlou’s elegies reveals 

how poetic traditions across linguistic and 

historical boundaries can converge in 

expressing universal human experiences. 

While Ibn al-Rūmī’s elegies are anchored in 

familial grief and philosophical struggle, 

articulated through ornate and emotionally 

charged language, Shamlou’s poems elevate 

elegy to a realm of political and cultural 

critique, using modernist forms and symbolic 

abstraction. Their respective approaches to 

mourning—one rooted in classical fatalism 

and the other in existential activism—

demonstrate the enduring relevance of elegy 

as a literary form capable of capturing the 

complexities of loss, memory, and meaning. 

The study affirms that elegy is not merely a 

poetic response to death but a dialogical form 

that connects the poet, the subject, and the 

audience across time, space, and ideology. 
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